
 اصل اول :
وقت بیشتر= اتلاف وقت بیشتر

کار طوری گسترش می‌یابد که زمان داده 
شــده را پر کند یا به عبارت دیگر، کار به 
انــدازة زمانی که برای انجام آن وجود دارد 
ادامه می‌یابد. یــک مثال برای درک بهتر: 
قانون پارکینسون می‌گوید، اگر برای انجام 
پروژه‌ای یک هفته وقت لازم باشد و به شما 
برای انجام دادن همان پروژه دو هفته وقت 
بدهند، شما به اندازة دو هفته برایش وقت 
صرف می‌کنید؛ یعنی شما پروژه را در پایان 
دو هفته به اتمام می‌رســانید؛ گرچه یک 

هفته هم برایتان کافی بود.
بخش دیگری از این قانون می‌تواند کمی 
از تنبلی‌هایی را که در انجام کارهایمان به 
خرج می‌دهیم توجیه کند و به ما بگوید 
چرا همیشه همة کارهایمان را در دقیقة 
90 انجام می‌دهیم. حتماً برای شــما هم 
پیش آمده‌اســت که برای یک کار ساده 
هفته‌ها از رئیستان زمان بگیرید و باز هم 
درست در لحظة آخر و با عجله بسیار آن 
کار را تمام کنید! یا اینکه با وجود داشتن 

پارکینسون   مدیریتی
علمی-
بردی کار

ما پارکینســون را بیشتر به‌عنوان یک بیماری، به‌ویژه بیماری افراد سالمند، می‌شناســیم. اما پارکینسون نامِ یک قانون مهم در 
روان‌شناسی و مدیریت هم هست.

در سال 19۵8 نویسنده و تاریخ‌نگار انگلیسی، سی نورتکوت پارکینسون )1909 تا 1993( کتاب طنزی در توصیف رفتار انسان نوشت. 
»قانون پارکینسون: تعقیب پیشرفت.« چکیدة نظریة او این بود: »کارها تا وقتی ادامه پیدا می‌کنند که زمانِ در اختیارشان را پر کنند.«
این قانون می‌گوید، معمولًا افراد تمایل دارند کاری که به آن‌ها محول شده، تا آنجا که امکان دارد )مثلًا تا پایان تاریخی که از قبل 
تعیین‌شــده(، به تعویق بیندازند. یکی از دلایلی که روان‌شناسان برای این موضوع ذکر می‌کنند، این است که معمولًا انجام زودتر از 
موعد فعالیت پاداشی به همراه ندارد، اما ممکن است باعث شود مسئولیت دیگری به فرد داده شود. بنابراین، گذراندن و اتلاف زمان 
برای انجام فعالیت به ســود فرد است، زیرا فشار کاریِ کمتری به او وارد می‌شود. از موارد دیگری که باعث وقوع قانون پارکینسون 
می‌شود، این است که در صورت انجام سریع‌تر کارها، ممکن است گفته شود تخمین زمانی غلط بوده است. دلیل دیگر این است که 

مدیران دوست دارند مرئوسان بیشتری داشته باشند.
قانون پارکینسون می‌تواند توجیه بسیار مناسبی باشد برای افراد تنبل و برخی از مدیران!

قوانین پارکینسون 
در مدیریت

چنــد هفته وقت قبــل از امتحانتان، باز 
هم اصلی‌ترین مباحث را پشــت در ورود 
به جلســه مرور کنید و به خودتان تعهد 
دهید درترم بعد هرگز چنین اتفاقی تکرار 
نخواهد شد، اما با وجود گذشت سال‌ها و 
سال‌ها، باز هم همین روال را پیش ببرید 

و نتوانید از آن رها شوید!

اگر مدیر یک سازمان هم باشید، ممکن 
است برای بالا‌بردن کیفیت کارتان وقت 
بیشــتری به کارمندتان بدهیــد، اما باز 
هم کاری پر اشــتباه و کم‌دقــت را، آن 
هــم در زمانی طولانی‌تر، تحویل بگیرید! 
شاید شــما گناه این اتفاقات را بر گردن 
خود یا کارمندانتان بیندازید و فکر کنید 

زهرا اربابیان، مدیر مدرسه آبسال، منطقه ۴ تهران
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پارکینسون   مدیریتی
اگر فرد دیگــری در این موقعیت بود، به 
شکلی دیگر عمل می‌کرد، اما پارکینسون 
می‌گوید، این موضوع همه‌گیر اســت و تا 
برایش برنامه‌ریــزی دقیقی انجام ندهید، 

نمی‌توانید از شرش خلاص شوید!
این قانون می‌گوید، مهم نیســت برای 
انجام یک کار چقدر به شــما زمان داده 
می‌شود، چه یک هفته و چه یک ماه، برای 
شما فرقی نخواهد کرد، زیرا شما کارتان را 
به اندازة همان زمانی که داده شده‌است، 

طول می‌دهید.

 اصل دوم:
کارمند بیشتر= بیکاری بیشتر

قانون پارکینســون با این اصل شــروع 
می‌شــود: کار به همــان انــدازه‌ای که 
برایش وقت یا نیروی انسانی باشد، کش 
می‌آید. این قانون تلاش می‌کند سیستم 
آزاردهندة اداری را موشکافی کند و به ما 
بگوید چرا برای یک کار سادة اداری باید 
روزها و هفته‌ها وقت بگذاریم، از این اتاق 
به اتاق دیگر پاس داده شویم و در نهایت 
هم کارمان آن‌طور که باید انجام نشــود. 
به داشتن  پارکینســون »تمایل مدیران 

انگیزة گسترش  را  بیشــتر«  مرئوســان 
بوروکراسی‌ها می‌داند که در نتیجه موجب 
افزایــش کارکنان و ایجاد وظایف تکراری 

می‌شود.
اگر برای کاری کــه از عهدة 2 کارمند 
برمی‌آید 10 کارمند هم استخدام کنیم، 
نه کار سریع‌تر انجام می‌شود و نه کیفیت 
انجام شــدنش فرقی می‌کنــد، بلکه آن 
کار به‌اندازة 10 نفــر از ما نیروی بیهوده 
می‌گیرد. بر اســاس این اصــل، اداره‌ها با 
اختصاص تعداد بیشــتری نیروی انسانی 
برای کارهای ساده، تنها سیر انجام کار را 
طولانی‌تر می‌کنند و وقت بیشتر و هزینة 
بالاتــری به ســازمان و مراجعان تحمیل 

می‌کنند.
پارکینســون با توضیح این اصل تلاش 
می‌کند از مدیران بخواهد، در سیســتم 
استخدام کارمندانشان تجدیدنظر کنند و 
به جای پر کردن چارت سازمانی، به فکر 

انجام بهتر کارها باشند.

 اگر مدیر هستید...
جــدا کــردن تخصص‌هــای ســاده و 
نیروهــای متعددی که  به  سپردنشــان 
به‌اصطلاح متخصص هم هســتند، هیچ 
نفعی برای سازمان و همین‌طور مراجعان 
ندارد. پارکینسون می‌گوید، اگر شما مدیر 
یک ســازمان هســتید، بهتر است برای 
اســتخدام کارمندانتــان کمی محتاط‌تر 
باشید. قرار نیست همة کارها را بر دوش 
یک نفر بگذارید، امــا نباید با جدا‌کردن 
بیش از حد تخصص‌ها و استخدام آدم‌های 
متعدد برای یک کار، چرخه را طولانی‌تر 
کنید و روند انجام کارتان را کندتر! در میان 
شدن  پیش‌قدم  اداری،  ارزش‌گذاری‌های 
و تلاش برای آســان‌تر انجام شدن کارها، 
اصلی مهم تلقی می‌شود. شما می‌توانید 
بدون آســیب‌زدن به کارهایی که وظیفة 
انجامشــان را دارید، برای انجام بخشــی 
از کارهای دیگر که توان و تخصصشــان 
را داریــد پیش‌قدم شــوید و در محدودة 
کوچک خودتان مانع از طولانی‌شدن این 

چرخة کاری شوید.

 اصل سوم: 
دخل بیشتر= خرج بیشتر

خرید کمتر= کمتر پــول خرج کردن= 
نیاز کمتر به کار= وقت اضافة بیشتر؛

حتماً شــما هم بارها و بارها این سؤال 
را از خود پرســیده‌اید که چــرا با وجود 
بالاتر رفتن رتبة کاری‌تان و بیشتر شدن 
درآمدتــان، هنوز زندگی‌تــان مثل قبل 
می‌گذرد یا با وجود اینکه در کنار شــغل 
اصلی‌تــان یک کار پاره‌وقــت هم دارید، 
باز هم نیمة ماه بی‌پول می‌شــوید و برای 

پرداخت اقساطتان مشکل دارید!
پارکینســون دلیــل ایــن مشــکل را 
پیروی‌نکــردن از معادلــة بــالا می‌داند. 
هم‌پایــة  درســت  مــردم  هزینه‌هــای 
درآمدشان بالا می‌رود و هرچه افراد بیشتر 
پول دربیاورند، هزینه‌هایشــان هم بیشتر 
می‌شود. اغلب آدم‌ها این روزها چند برابر 
حقوقی که برای نخســتین بار گرفته‌اند، 
درآمــد دارند، اما باز هم برای جمع‌کردن 
دخل و خرجشان، به ریال آن پول احتیاج 
دارند و با وجود افزایش درآمد نمی‌توانند 
پس‌اندازی داشــته باشــند و به زحمت 
می‌توانند در ســبک زندگی‌شــان تغییر 

ایجاد کنند.

 پارکینسون نظرات جالب دیگری 
هم دارد:

é »زمانــی کــه برای هر قلــم از اقلامِ 
دستورجلســه صرف می‌شــود، با میزان 
اهمیت یا مبلــغ آن اقلام رابطة معکوس 
دارد«! یعنی مدیــران در مورد هرچه که 
بیشــتر بلدند، بیشــتر وقت می‌گذارند و 

بحث می‌کنند تا آنچه بلد نیستند!
é »مدیــران علاقه دارنــد افراد تحت 
سرپرستی خود را چند برابر کنند«؛ یعنی 
مبادرت به استخدام نیروهای غیرضروری 
و تشدید کاغذبازی. البته شاید این حالت 
به دلیل عقدة حقارت و خودکم‌بینی باشد!

é فردی که با دو خصوصیت بی‌کفایتی 
و حسادت وارد یک سلسله مراتب می‌شود، 
چــون کیفیــت کارش درجه دو اســت، 
مرئوســان درجه سه اســتخدام می‌کند! 
چنین افــرادی برای بهتر شــدن تلاش 
نمی‌کنند و چون تقریبــاً هیچ کاری هم 
نمی‌کنند، به‌سرعت به هدف‌های از پیش 
تعیین‌شده می‌رسند و تشویق هم می‌شوند. 
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